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به من ده تا انگشت قشنگ دادی
تا دست هایم را زیبا کنند.

تا کمکم کنند دکمه هایم را ببندم.
موهایم را شانه کنم، کتابم را ورق بزنم 

و 
مداد به دستم بگیرم و نقاشی کنم.

اگر انگشت هایم نبودند، کارها برایم خیلی 
سخت می شد.

خدایا، به خاطر انگشت هایم از تو ممنونم!

نیایش
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ــی  ــت خوب ــد، وق ــن می افتن ــی روی زمی ــی یک ــوند و یک ــان زرد می ش ــای درخت ــه برگ ه ــالا ک ح
ــم و  ــف را جمــع کنی ــم برگ هــای مختل ــم. می توانی ــه کاردســتی های برگــی درســت کنی اســت ک
ــا ماژیــک برای شــان بینــی و دهــان بگذاریــم  رویشــان چشــم عروســکی بچســبانیم. می توانیــم ب
یــا بــا گــواش بخشــی از برگ هــا را رنــگ کنیــم تــا شــبیه صــورت یــک روبــاه شــوند. می توانیــم از 
برگ هــا در نقاشــی مان اســتفاده کنیــم. برگ هــا موهــای قشــنگی بــرای پســر نقاشــی مان می شــوند 
ــا چســباندن برگ هــا کنــار هــم و  و پرنده هــای کوچولــوی قشــنگی بــرای ســیم بــرق. می شــود ب
روی یــک مقــوّا شــکل یــک حیــوان را درســت کنیــم. یــا یــک درخــت قشــنگ درســت کنیــم. حتــی  
ــرای تزئیــن صفحــات دفتــر مشــق  اســتفاده کنیــم. پــس چــرا  می توانیــم از برگ هــای قشــنگ ب

منتظریــد؟ زود برویــد و تــا می توانیــد برگ هــای قشــنگ جمــع کنیــد.
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برگ ها
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تصویرهای پنهان شده در تصویر اصلی را پیدا کنید.پیدا کنید
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کوالا هم از کیسه داران است. وقتی کوالاها نمی خوابند 
معمولاً اوکالیپتوس می جوند. کوالا خیلی کم  آب 

می خورد و به وسیله ی گیاهانی که می خورد آب مورد 
نیازش را به دست می آورد. اسم کوالا در زبان بومیان 

استرالیا به معنی »آب ننوش« است.

اپوسم یا صاریغ یک نوع دیگر از جانواران کیسه دار است. 
آن ها اندازه ای بین موش و گربه ی خانگی دارند. 

والابی ها  کانگروهای کوچولویی هستند. 
آن ها تقریباً اندازه ی خرگوشند درحالی که 
بقیه ی کانگروها خیلی بزرگ ترند و گاهی 

قدشان به اندازه ی قد انسان می رسد.

کانگروها  از بچه های شان در کیسه ی جلوی شکمشان 
نگهداری می کنند. از نظر ما کانگروها خیلی دوست 

داشتنی اند اما در استرالیا کانگروها به عنوان خرابکار 
شناخته می  شوند. آن ها علف های مخصوص گاو و 

گوسفندها را می خورند. به محصولات کشاورزی صدمه 
می زنند و حصار و نرده های مزرعه ها را می شکنند.

 یک کانگروی قرمز بالغ می تواند 
در هر جهش13 متر جلو بپرد.

یک کانگروی متولد شده اندازه ی 
یک حبه ی انگور است.

می دانستید؟
کیسه داران
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به جک کمک کنید 
از لوبیای سحرآمیز 

بالا برود.
۶ اتل و متل
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غرور
من خوش تیپ لاغر و قد بلندم. 

با من خانه و قایق می سازند.

چه طور می توانی 
خودت را با من 
مقایسه کنی؟ تو 
فقط یک چوب 

خشک کوچک و 
ضعیف هستی.

اگر تبرها و اره هایی را که به زودی 
برای بریدنت می آیند تصور کنی، 
ترجیح می دهی جای من باشی و 

کوچک و ضعیف باشی.

ما نباید به شهرت و متفاوت بودن خودمان مغرور باشیم 
چون یک زندگی ساده و معمولی همیشه دردسر کمتری دارد.

داستان تصویری



شعر  قطارپاییز

۸ اتل و متل

*آزاده سالمی

قطار پاییز اومد
برگا سوارش شدن

بار سفر رو بستن

نارنجی، زرد و قرمز
یکی یکی با شادی
تو کوپه ها نشستن

باد که اومد با هوهو
مسافرای پاییز

با این قطار پریدن

باشور و شوق و شادی
به سرزمین ابرا

به آسمون رسیدن



شعر

درختا

۹
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*الهام حسینی زاوه

درختا قدبلندن
شکل قشنگی دارن
پاییز که از راه بیاد
برگای رنگی دارن

سایه دارن با میوه
شاخه دارن، چوب دارن

برای جیک جیکوها
لونه های خوب دارن

گاهی به شکل قایق
رو آب شناور می شن

یه وقتا هم برامون
مداد و دفتر می شن



داستان 
عربی    

الفیل یرید 
أن یلعب!

فیل می خواهد 
بازی کند!
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ترجمه:

أراد الفیل الصغیره أن یلعب مرع البطه. البطه أخبرته أنها لاتمانع، و علیه أن ینزل معها إلی النهر. 
خاف الفیل لأنه لایعرف السباحه. فجأه وقف أحد الغربان علی ظهر الفیل فأساله نفس السوال 

الذی سأله للبطه... فأخبر الغراب أنه لایحب اللعب مع أحد و قبل أن یطیر من فوق ظهره، إقترب 
من الفیل ها مسا فی أذنه: »ألم یخبرک أحدهم کم أنت الثقیل الوزن!« لم ییأس الفیل و سأل القرد 

الذی قابله نفس السوال الذی سأله للبطه والغراب. و علی الفور، رحب القرد بالفکره و طلب من 
فیل الصعود إلی الشجره لیلعبا معا. ضحک الفیل و عاد الی  بیته و اقتنع أن لا یصلح أن یمارس 

اللعب إلامع زملائه فقط.

فیل کوچولو می خواست با اردک بازی کند. اردک به او گفت که اشکالی ندارد اما فیل باید 
با او به رودخانه برود. فیل می ترسید چون شنا بلد نبود. ناگهان کلاغی روی پشت فیل 

نشست. فیل همان سوالی را که از اردک پرسیده بود، از او پرسید. کلاغ گفت که دوست 
ندارد با کسی بازی کند و قبل از این که از پشت فیل پرواز کند، به فیل نزدیک شد و در 
گوشش زمزمه کرد: »کسی نگفته تو چقدر سنگینی!« فیل ناامید نشد و از میمونی که دید، 

همان سؤالی را پرسید که از اردک و کلاغ پرسیده بود. میمون بلافاصله از این فکر استقبال 
کرد و از فیل خواست تا برای بازی با هم روی درخت بروند. فیل خندید و به خانه ی 
خودش برگشت و فهمید که بازی کردن جز با فیل های دیگر برایش مناسب نیست.



 پریناز آقایی 
از مشهد

 فاطمه متین 
از تهران

 مارال جواهری 
از مشهد

 زهرا گرایلی
از مشهد

 ماهلین حسینی 
 از مشهد
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ویژه آبان ماه

زینب مجدی 
وعارفه جاودانی

از مشهد
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ــوی  ــوی گل، ب ــت. ب ــور اس ــای جورواج ــر از بوه ــا پ دنی
ــوب  ــای خ ــدر بوه ــه. آن ق ــوی هندوان ــاک و ب ــوی خ ــبزه، ب س
تــوی دنیــا داریــم کــه شمردنشــان ســخت اســت. راســتی شــما 
ــد؟  ــان می آی ــی بدت ــه بوی ــد و از چ ــت داری ــو را دوس ــدام ب ک
ایــن ســوأل را از بچه هــای یکــی از مناطــق حاشــیه ی شــهر هــم 

ــنیدم:    ــا را ش ــن جواب ه ــیدم و ای پرس

بوهای خوب، 
بوهای بد

سمانه ۸ ساله گفت عاشق بوی خمیردندان نعنایی است. او گفت از بوی سیگار بابا خیلی بدش می آید.
امیررضا ۹ ساله گفت: »بوی مورد علاقه ام بوی شیرینی است و از بوی رنگ بدم می آید.«

سهیل ۹ ساله هم گفت از بوی کتاب های نو خوشش می آید و وقتی اول سال از مدرسه کتاب هایش را 
می گیرد، حسابی بویشان می کند. 

زهره ۹ ساله گفت: »به نظرم بدترین بوی دنیا بوی دود ماشین است. بهترین بو هم بوی گل ها است.«
حامد ۷ ساله  نظرش این بود که بوی خوب مثل بوی قورمه سبزی است و بوی بد مثل بوی جوراب.

یگانه ۸ ساله هم گفت: »نزدیک خانه ی ما یک کانال فاضلاب است که بوی خیلی بدی می دهد.«   
یگانه گفت: »به نظرم بوهای بد زشت و هیولایی اند و بوهای خوب مثل پری قشنگند.«

بوهــا  دربــاره ی  شــما  نظــر  راســتی   *
ــد و  ــت داری ــی را دوس ــه بوهای ــت؟ چ چیس
ــد  ــد؟ می توانی ــان می آی ــی بدت ــه بوهای از چ
بــه آدرس مجلــه  نظرتــان را بنویســید و 

ــتید.   ــا بفرس ــرای م ب






